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 طرح مسئله
 رو در اصل نیازا ؛که مستند آن قرآن و حدیث است بوده،بداء از اعتقادات مشهور شیعه امامیه 

 ریشه در آیات و روایات دارد. بوده،نقلی  يا مسئله
با دگرگونی  است که یها تابع اسباب و علل ند که سرنوشت انساناعلماي شیعه بر این باور

دلیـل دگرگـونی یـا     حتمی جلوه کند ولی بـه وقوع حوادثی  ،ظاهر بسا به . چهکند یم، تغییر آنها
 د. نیدایش آنان، به وقوع نپیوندجایگزینی برخی عوامل مؤثر در پ

؛ 281ـ   285: 1366ی، یانـد. (خـو   شرایع پیشین نسخ گردیـده  ،اعتقاد همه مسلمانان ربناب
 21؛ کتاب مقدس، اصحاح 146/  4: تا ؛ بخاري، بی385: تا ؛ حلی، بی130/  9: 1372قرطبی، 

) یـا  30و  29 ؛ سـفر پیـدایش بـاب   38عدد  ،انجیل متی 5؛ اصحاح 25و  23عدد  ،سفر خروج
 ؛285ـ   381: 1366ی، ی. (خـو اند دهشبعداً منسوخ  ، کهاحکامی در شریعت مقدس اسلام رایج بوده

، دیالمف، 214/  2: تا ؛ زرقانی، بی66ـ   77/  3: تا ؛ سیوطی، بی300ـ   316/  2: 1410معرفت، 
 )55 و 56: 1374؛ میردامـاد،  294تـا:   بـی ؛ طوسـی،  335: 1398، (الصدوق)؛ 29ـ  30: 1414

نبـوده  نـدامت واضـع آنهـا (خداونـد)      یادلیل جهل  بهمزبور بدیهی است نسخ شرایط و احکام 
نظیـر همـین    ؛، بلکه به دلایلی که براي بشر معلوم نیست زمان حکم پایان یافتـه اسـت  است

هیچ منافاتی با علم ازلـی و ذاتـی پروردگـار    داء مسئله در مورد بداء نیز صادق است. پذیرش ب
 ته و حوادث با تمام مراحل پیدایش و فراز و فرود، معلوم اویند.نداش

ابتـدا بـه بررسـی معنـاي لغـوي و      ، در مقاله حاضر به شیوه بیان مصداقی موضوعرو  نیازا
و سپس با بیان مصادیقی از وقوع بـداء در قـرآن و    ،اصطلاحی بداء از دیدگاه فریقین پرداخته

آن و برخی آثار پـذیرش   ه،تعالی را اثبات نمود و ذاتی حقروایات، عدم منافات آن با علم ازلی 
 ایم. اختصار آورده را به

 معناي لغوي و اصطلاحی بداء
 لغوي يمعنا الف)

معناي ظاهر شدن، هویدا گردیـدن، پدیـد آمـدن رأي دیگـري در      بداء (به فتح باء) در لغت به
 :استکاري یا امري 
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؛ 113: 1416اصـفهانی،  (راغـب  
 )179/  2: 1406، جرجانی

؛ 75: 1387ارس، ف ؛ ابن2278/  6: 1987؛ جوهري، 139 / 1 :1414(فراهیدي، 
؛ 227: 1353؛ عسـکري،  44/  1: تـا  ؛ طریحـی، بـی  66/  14: تـا  نظور، بـی م ابن

ــرتونی،  ــوري شـ ــطفوي، 34/  1: 1403خـ ــدي ؛ 235/  1: 1416؛ مصـ محمـ
)460/  1: 1384شهري،  ري

کنـد:   مـی را چنین معنا » ««، عبارت معجم مقاييس اللغةفارس در  ابن
 العرب  لساندر  ،منظور نیز ) ابن212/  1: 1387» (.به آنچه بود، دگرگون شد رأي من نسبت«

معنـاي پیـدا    بـه » ««جوهري نقل کرده است که  صحاح اللغة(ذیل واژه)، از 
منظور،  (ابنگویند.  می» «« ،کند میکسی که رأي نو پیدا  به شدن رأي جدید است، و

الیه آن شـود، مسـند   مـی  همراه» لِ«وقتی با حرف اضافه » بداء«معمولاً فعل ) 301/  2تا:  یب
شیء یـا  » بدا«و فاعل حقیقی این بداء همان متعلق حرف جر است. اما اگر فاعل » بداء«مصدر 

) 33/  جاثیـه  ؛48و  47/  : زمـر بنگرید بهرفته است. ( کار شخص باشد. به همان معناي ظهور به
 ـهمین معنا را براي  )57: 1374(  ر در  ،میرداماد نیز شناسـان   رده و بـه لغـت  داء آوب

 نسبت داده است.

 اصطلاحی يمعناب) 
 از دیدگاه شیعه .1

 شود. معانی متعددي دارد که به برخی از آنها اشاره می ،لفظ بداء در اصطلاح
سبب تقدیري جدیـد و تعلـق    . آشکارکردن و پدید آوردن چیزي و حکم به هستی آن به1
 .جدید به چیزي برحسب شرایط و مصالحاي  اراده

بـه   لق اراده غیرحتمی نسبتع. ترجیح یکی از دو امر متقابل و حکم به هستی آن بعد از ت2
 ،دیگـر  عبـارت  این ترجیح ناشی از برتري مصالح و شرایط یکی بر دیگري است. به ؛هر دو امر

اند و یکی به دلیل مصلحت و شروطی که دارد بر دیگـري   دو امر متقابل، مورد نظر قرار گرفته
 گیرد. یمبرتري 
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استجابت دعا، تأمین خواست دعا کننده و طولانی شدن عمر به سبب صله رحـم و سـایر   
 د.نا قبیل اعمال خیر ازاین

. از بین بردن چیزي که وجود آن در زمان معین و با لحاظ شرایطی مشخص و مصالحی 3
 ،نبعـد از سـپري شـدن آن زمـا     ،قطع استمرار وجـود آن چیـز   ،خاص، حتمی بوده است و نیز

 )431تا:  بی؛ طوسی، 276/  2: 1410معرفت،  ؛45ـ  48: تا (طریحی، بی .مصالح و شرایط
او منظـور از بـداء    نظـر  بـه  ؛شیخ صدوق احادیث متعددي در تأیید مسئله بداء آورده اسـت 

 عبارت است از: 

 يبه جـا  يگریز دین کردن چیگزیا جای کردن آنو سپس معدوم  يزینش چیآفر
ایـن  گـر.  یط دیز در شـرا ی ـهمـان چ  یط خاص و نهیدر شرا يزیا امر به چیآن و 

قضیه همانند نسخ شرایع و احکام است که در موارد متعددي اتفاق افتاده و همـه  
معنـاي   بـه  بنابراین کسانی کـه بـداء را از سـنخ بـداء     اند. مسلمانان آنها را پذیرفته
 )336 و 335: 1398( .ندا اند، سخت در اشتباه ندامت و پشیمانی دانسته

 گویند: مسئله بداء می بارهدر تصحيح الاعتقادهمچنین شیخ مفید در کتاب 
زیـرا   ؛پوشیده بودن آن نیستاز ظاهر شدن چیزي بر خدا پس » بداء«. مقصود امامیه از 1

 خداوند از ازل به همه افعال خود عالم است.
افعـال خـدا بـه بـداء      دسـته از  د، بلکه فقـط آن نشو می. همه افعال الهی به بداء متصف ن2

آن  بـاره ظـن غالـب نیـز در    نبـوده، بینی  گردند که ظهور آن براي انسان قابل پیش میمتصف 
 .ستیحاصل ن

مشروط مقدر گردیده است، اختصاص دارد و هرگـز  صورت  به جانب به آنچهآن . بداء از 3
متعالی و  ،گویند میمعناي انتقال از یک رأي به رأي دیگر نیست. خداوند از آنچه اهل باطل  به

 )351و  350/  4: تا : مازندرانی، بیبنگرید به ؛65: الف تا منزه است. (بی

 . بداء از دیدگاه اهل سنت2
 گوید: میحجر عسقلانی در شرح حدیثی  ابن

معناي آن این است کـه   »براي خدا بداء حاصل شد«اینکه در روایت آمده است 
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ه آنکـه چیـزي   را اظهار نموده است، نَدانسته است، سپس آن  میخداوند از اول 
بر خداوند مخفی بوده و سپس آن را آشکار نموده باشد، زیـرا در حـق خداونـد    

 )364/  6: 1415محال است. (

 )3252/  10تا:  بی( .داند می ادر تفسیر خود بداء را به همین معن ز،ینحاتم  ابن ابی
، نه و نادرست از اعتقاد بـه بـداء  با تفسیرهاي مغرضا  بیتمخالفان شیعه و پیروان اهل بیت

 اند: دادهنسبت ناروایی به شیعه  دیعقا
 )؛93و  92 پـاورقی ؛ 92/  1: 1363(مجلسی، ». «. «1

و نتیجـه   ،عبداالله بن سبا آن را بین شیعیان رواج داده که استاعتقاد به بداء از افکار یهودیان 
 جهل و نسیان به خدا و موجب کفر و الحاد است.آن نسبت دادن 

««گویـد:   می. خیاط، یکی از سران معتزله اقوالی را به شیعه نسبت داده، آنگاه 2
 )63تا:  للهی، بیا احسان.». (.. 

گوید کـاري را انجـام خواهـد     مید و بداء آن است که خداوند ناتمام شیعیان به بداء معتقد
 هد!د شود و آن کار را انجام نمی میداد، ولی بعد بداء برایش پیدا 

 نویسد: میق) درباره عقیده رافضه (شیعه)  309 .. ابوالحسن اشعري (م3

 اند: رافضه درباره بداء سه گروه شده
خواهـد   مـی کـه خـدا    نند؛ یعنی وقتـی دا میالف) گروهی که بداء را بر خدا جایز 

 دهد، برایش بداء حاصل شده است. میکاري را انجام دهد و ن
ند چنانچه خداوند چیزي را بداند و آن را از خلـق پنهـان   اب) گروه دیگر معتقد

دارد، در آن بداء جاري است، ولی اگر آشکار سازد دیگر بـداء در آن روا نیسـت.   
 دانند. ر خدا روا میاین گروه درهرصورت، بداء را ب

 )109/  1: 1985؛ همو، 14: 1957( .دانند میج) گروه سوم اصلاً بداء را بر خدا روا ن

معناي لغوي بداء به مفهـوم   انیبپس از  الذريعهمؤلف : دیگو یم . بلخی از سران معتزله4
اق دانسته است و بـراي تـوده بشـر بارهـا اتف ـ     میتغییر رأي و علم جدیدي که قبلاً شخصی ن

چون مستلزم جهل و عجز است بر خدا روا نیست، و امامیه  ا،گوید: بداء به این معن میافتد،  می
یقین از جهل و عجز نیـز   هبداند،  میهاي دیگر ـ از امور زیادي منزّه   که خدا را ـ برخلاف فرقه 
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««نویسد:  میشمارد. آنگاه  میمنزه 
.« 

 ـ، با»««گویند:  میکند: هر مسلمانی در مقابل یهود که  میسپس اضافه   د بـه ی
 )51ـ  53/  3: 1403تهرانی، آقابزرگ . ( معتقد باشد ... ،اندبداء به معنایی که امامیه معتقد

کند کـه امامـان شـیعه دو     میبن جریر زیدي نقل  انسلیمو او هم از فخر رازي خواجه از 
ی بر ایشان غالب نخواهـد شـد؛ تقیـه و    ساند که با اختیار آن، ک قول براي پیروان خود گذاشته

کنند که اگـر (امامـان آنهـا) بگوینـد      میآنان بداء را چنین توجیه «کند:  میبداء. سپس اضافه 
گفت که براي خداوند بداء حاصل شـده   خواهند افتد. چون نیفتاد میدست ما  زودي قدرت به به

عبـارتی کوتـاه پاسـخ     خواجـه در .». .اش را تغییر داده اسـت .  است؛ یعنی خداوند عزم و اراده
 )222 و 221: 1405». (شیعه به چنین بدائی معتقد نیست«دهد:  می

اخته است؛ هاي مخالفان مبرّا س شیعه را از تهمت ،درباره بداء مینروایاتی از ائمه معصومین
««فرماید:  می صادقازجمله امام صادق

««فرماید:  می اظمامام کاظمن یهمچن )84/  4: 1363(مجلسی، ؛ »
جودات حتی پـیش از  به مو خداوند همواره نسبت )107/  1: تا یب(کلینی، ». 

««رموده است: فدر جایی دیگر  صادقخلقت آنها آگاهی داشته است. امام صادق
) کسی کـه معتقـد   22: تا (مظفر، بی». 
ده است، چنین کسـی  که] پشیمان ش اباشد براي خداوند در چیزي بداء حاصل شده، [بدان معن

 به خداي بزرگ کافر است. از نظر ما نسبت
روایات بسیاري از ائمه معصومین شبیه به این مضامین نقل شـده کـه بـه همـین انـدك      

 )121/  4: 1363مجلسی، : بنگرید به( .کنیم میبسنده 
هاي گوناگونی در منـابع و متـون روایـی     : مصادیق بداء به صورتنکهینکته درخور توجه ا

ند که انفـاق، دعـا،   اخورد، آنها همانند شیعه بر این باور میهل سنت و در سیره خلفا به چشم ا
اي ه ـ مصـادیق متعـددي از بـداء در روایـات و داسـتان      .دهد میصدقه و ... سرنوشت را تغییر 

شود که در مقام عمل و تفسیر  مییافت تاهل سن ت در منابعمنقول از ائمه و خلفاي اهل سن
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 :ست؛ مثلاًینداء چیزي جز ب
  کند که فرمود: میروایت  ل خداخود از ابوهریره و او از رسول خدا صحيحبخاري در کتاب  )الف

)384/  2تا:  بی(
ناشـنوایی و   ،اسرائیل سه نفر گرفتـار سـه بیمـاري مشـخص پیسـی      در قوم بنی

را مورد امتحان قرار  نابینایی شده بودند؛ براي خداوند بداء حاصل شد که ایشان
را نزد آنان فرستاد از شخصـی کـه مبـتلا بـه پیسـی شـده بـود        اي  دهد؛ فرشته

 . پرسید: چه چیزي را بیشتر از همه دوست داري؟ گفت: پوست و رنگ نیکو ...

عه یبا اعتقادات ش ـاهل سنت ر یتفاس یگانگیانگر یبکتاب بخاري بر نوشته شده  يها شرح
 )364/  6: 1415، عسقلانیحجر  ناببداء است. (در مسئله 

سـعد روایـاتی آمـده کـه      ابن طبقاتو احمد  مسند، طیالسی مسنددر ، ترمذي سنن در )ب
 .استخلاصه آن چنین 

در میان آنان مردي را دیـد بـا   را به او نشان داد، خداوند نسل آدم : فرمود ل خدارسول خدا
د اسـت! عـرض   ون فرزند تـو داو فرمود: ای نورافشان، عرض کرد: خدایا! این کیست؟اي  چهره

کرد: خدایا عمر او چقدر است؟ فرمود شصت سال! عرضه داشت: خـدایا بـر عمـر او بیفـزاي!     
مگر اینکه از عمر خودت بر آن بیفزایی! عرض کرد عمـر مـن چقـدر اسـت؟      ،شود میفرمود ن

گان دم کـه فرشـت  آگفت من چهل سال از عمرم را بخشیدم ... هنگام وفات  .فرمود هزار سال
قبض روح بر بالینش آمدند، گفت: هنوز چهل سال از عمر من باقی مانده است! گفتند تو خـودت  

ــه داو ــنا؛ 350: 1321(طیالســی،  .د بخشــیديوآن را ب ــل،  ب  ؛371 و 298، 251/  1: 1389حنب
شـبیه   )512/  2: 1378؛ عسـکري،  197 و196/  11: تا ؛ ترمذي، بی7ـ   9/  1: تا سعد، بی ابن

 )102/  4: 1363نقل شده است. (مجلسی، ز، ین  باقروق از امام باقرروایت ف
کثیـر   طبري، قرطبی و ابـن  )39(رعد/  ». ... «« در تفسیر آیه شریف )ج

 صراحت مؤید بداء است:  اند که به روایتی را از خلیفه دوم در حال طواف کعبه نقل کرده
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 ؛85و  84/  13: 1480؛ طبرسـی،  90/  1: 1986کثیـر،   (ابـن 
 )507/  2 :1363 ،مجلسی
در میانشان اسـتوارم گـردان و   ، اي ادتمندان قرار دادهاگر مرا در زمره سع !خدایا

ــدبختان و گنهکــاران نوشــته  ــین  اگــر در میــان ب ــردار و در ب اي، از میانشــان ب
نمـایی و   مـی و برقـرار   ،تو هر چـه را بخـواهی نـابود    ،زیرا !سعادتمندان جاي ده

 الکتاب (کتابی اصلی) نزد توست.  ام

ان شـده  ی ـب  خـدا  در منابع اهل سنت از رسـول خـدا  روایات دیگري  ،در تفسیر آیه فوق )د
ماجه روایتی بدین مضـمون   ابن سنندر مقدمه ؛ مثلاً است که بر مسئله بداء قابل تطبیق است

غیـر از دعـا و    ،چیـز  د، و هـیچ شـو  میگناه از روزي محروم خاطر  به انسان گاهی«آمده است: 
) 35/  1: تا اجه، بیم ابن( .»افزاید میگرداند و بر عمر ن تضرع به درگاه خدا سرنوشت را باز نمی

دعا و سرنوشت در میان آسمان و زمین با هـم  «کثیر چنین آمده است:  همچنین در تفسیر ابن
 )519/  2: تا (بی». کنند میمبارزه 

پـس تفسـیر    آمده مطابقت دارد.ی که در کتب شیعه یها این روایات، با عبارت يها عبارت
بداء یعنی فـرا رسـیدن زمـان    : انند تفسیر علماي شیعه است کهبداء نزد علماي اهل سنت هم

به آنچه از وي پنهـان بـوده    تبسنه عالم شدن خداوند ن ،مصالح بندگانبراساس  ابلاغ و تغییر
و علماي شیعه و نیز علماي اهـل    ائمهتعالی نزد ائمه زیرا چنین وصفی درباره ذات باري ؛است

 ـ  بهل به شیعه انتساب برخی مسائا یبوده، گوسنت محال  از دیـدگاه شـیعه    یاطلاع ـ یجهـت ب
  :گوید می المعتزله ةالفضيحراوندي در کتاب  ابن .باره است نیدرا

استادان کلام و محققان شیعه درباره بـداء همـان عقیـده را دارنـد کـه معتزلـه       
 ) 92: 1957اشعري، ( .در مسمینه لفظی و در اسم است  ،اختلاف ؛درباره نسخ

 نزاع در بداء را همانند نسخ، نزاعی لفظی دانسـته ، اوائل المقالاتکتاب  در ز،ینشیخ مفید 
 )92: 1414( است.



 179        بداء در قرآن و روایات و عدم مغایرت آن با علم الهی سیشنا مصداق

179 

 مصادیق وقوع بداء در قرآن کریم و روایات
رسـانی   یابی یا اطـلاع  اطلاع آنها که موضع استوجود مهایی از وقوع بداء  در منابع دینی گزارش

 ،کیفیت، واقـع نشـده  که اتفاق مزبور با آن است  در آینده بوده يزیچیک پیامبر یا امام از تحقق 
) بـر بـداء   39اثبات (رعـد /   و دلالت آیه محو انیبه ب ابتدارو  نیازایا اصلاً محقق نگردیده است. 

 پردازیم. میدر آیات و روایات  نمصادیق عینی وقوع آبرخی و سپس به  ،دیدگاه مفسرین از
دارند کـه خلاصـه آن    میف مطلبی را بیان مختل يآراعلامه طباطبایی پس از نقل و نقد 

 چنین است:
تمام  رندهیدربرگ و ،بیانگر حکمی کلی و عمومی و نهم سوره رعد یسمحو و اثبات در آیه 

هـاي   که خداونـد متعـال در چنـدین آیـه بـه مناسـب       همچنان عالم است. حوادث و موجودات
ایـن   .نیافریـدیم و ...   ها بیهـود ها و زمین و آنچه بین آن دوست ر گوید: ما آسمان میمختلف 

محـو و  «حکـم آیـه    .شـود  مـی شامل همه مخلوقات  شته،ندااي  نکته اختصاص به مورد ویژه
نیز فراگیر بوده و دربر گیرنده همه مخلوقات است. از نظر ایشان تخصیص آیه فوق به » اثبات

آیه را مخصص آن ز امورد خاص هیچ دلیل عقلی و نقلی ندارد و اگر موضوع آیات قبل یا بعد 
بسـیاري از   کـه  درحـالی م؛ ییرا انکار نمااز آیات قرآن  یدرخور توجهباید اطلاق بخش  ،بدانیم

کـه  اشاره کـرد  توان به آیاتی  میازجمله  ؛اندآنها به حکم عقل و نقل یک قانون کلی و فراگیر
فوق (محو و اثبـات)  بدون شک آیه  ،توان گفت: اولاً میبنابراین  .ندندا میآفرینش را هدفمند 
 ؛آن اسـت  تضـرورت و بـداه   انگری، بهاي ما نیز مشاهدات و یافته ،ثانیاً؛ مطلق است نه مقید

همـه   ،حال نیاز از اقامه دلیل است، درعین بیز، ینزیرا دگرگونی و تحول در اطراف و اکناف ما 
وجـودات دو جهـت   دیگـر در تمـام م   عبارت کنند. به میآنان از یک قاعده و قانون ثابت تبعیت 

جهـت ثبـات،   ؛ و هـا  ام دگرگونیسزوال و فنا و اق ،وجود دارد: جهت تغیر، نظیر مرگ و زندگی
الکتاب  پذیرند. این دو جهت، همان کتاب محو، اثبات و ام میگونه تغییري ن هیچ که جهت ازآن

از مفسـرین   اي ) دسـته 414ـ   417/  11: 1372، . (طباطباییندا یا اینکه بر آن دو متفرعبوده، 
؛ ثقفـی تهرانـی،   350/  7: تا (طیب، بی ؛اند گونه مقدر بودن امور اشاره نموده در ذیل آیه به دو

 ،) و گروهی آیه را عام و شامل نظام تشریع و تکـوین 205/  6: 1378؛ قرائتی، 213/  3: تا بی
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؛ نجمـی،  513 و 512/  1تـا،   ؛ انصـاري، بـی  256/  5: 1366ی، شقر ؛239/  2: 1378(رازي، 
آن را صرفاً دلیل بر بـداء  گر یداي  ) و دسته458/  6: 1408طبرسی،  ؛303 و 302/  8: 1362
 )295 / 5 :1378(مدرسی،  .اند دانسته

نمایـد، بـه    مـی مصادیق وقوع بداء کمک زیادي بـه بیـان مطلـب     انیب ازآنجاکهدر ادامه، 
 کنیم. میقرآن و روایات اشاره آن در هایی از  نمونه

 و ذبح اسماعیل هیمیاي حضرت ابراهیمؤاستان رد. 1

یـا  ؤدر عالم رچندین بار نکه یپس از ا االلهلاالله حضرت ابراهیم خلیل ،قرآن کریم اتیبراساس آ
است؛ چنین کاري  ياجرا یابد که مأمور مینماید در  میرا ذبح  عیلحضرت اسماعیل ،فرزندش

و ، عیل اسـماعیل بـه   يسـتور دچنـین   يارقصد خود از اجان یو بموضوع رو پس از طرح  نیازا
 اي به گونـه  ؛یا متفاوت بودؤداد با صحنه ر آنچه روي، یدستور اله ياو بر اجراآمادگی اعلان 
و او شـد؛  بر گلوي اسـماعیل کـارگر واقـع نشـد و گوسـفندي از بهشـت جـایگزین         دکه کار

تـا آن   هیمحال آنکه ابراهیم ؛به فرزندش گفته بود محقق نشد هیمآنچه ابراهیم ،ترتیب این به
 خبر بود: زمان از آن بی

 )102ـ  105(صافات / . ...  

 : فرموده صادقامام صادق

(عروسـی   
 ) 240/  4: 1383هویزي، 

که پدرش را امر به ذبـح او کـرد،    زمانی ،هیچ بدائی مانند بداء در اسماعیل نبود
 سپس او را با ذبح عظیم فداء داد.

 :گوید شیخ طوسی می

مأمور بـه عملـی شـد و اگـر      هیمابراهیمچراکه  از باب بداء است نه نسخ، مسئله
در خـواب مـأمور بـه     هیماء در امور تکوینی است و حضرت ابراهیمگفته شود بد
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کـه بـراي اخبـار از    » اذبحـک «گوییم در آیـه، فعـل مضـارع     میذبح فرزند شد، 
: 1353(. براي نبودن منع از طرف خداونـد اسـت ...    يا حصول فعل است قرینه

 )523 و 522/  2

البتـه ایشـان    اسـت؛  دانستهصاحب قوانین هم به وجهی دیگر موضوع را از مصادیق بداء 
مقدمات ذبـح را   فراهم کردن ) یعنی مأمور بههمانکنند ( میوجه دومی که شیخ در عده بیان 

 گوید: میده، یبرگزمأمور به ذبح بودن را کرده، رد 

توانـد   مـی سازش ندارد. و نیـز ن  هیمبا امتحان ابراهیمفراهم کردن مقدمات ذبح 
 عیلتواند باعث شهرت اسماعیل میاشد و نو فرزندش ب هیمفضیلیتی براي ابراهیم

مـن  » ««که فرمود:  یامبراالله شود. همچنین با روایت پیامبر حبه ذبی
درصورت مأمور بـه مقـدمات بـودن    چراکه  ام، سازگار نیست؛ ذبح شدهدو فرزند 

 نیازي به فداء نبود.
و در مقـام   ؛مأمور به ذبح بوده اسـت  هیمابراهیم ،همه این اموربراساس شهادت 
در یکی از آنهـا  تصرف  ،»««و آیه » «« معارضه بین آیه

و ارتکـاب مجـاز ظـاهرتر اسـت. (قمـی،      » «« تصرف درضرور بوده، 
 )127 و126: 1302

 فرمایند: میآیت االله اشرفی اصفهانی پس از بیان دو دیدگاه 

کنیم، اما بدون ارتکـاب مجـاز در آیـه     ممکن است قول صاحب قوانین را اختیار
شیخ در عده در آخر کلامش از قـومی نقـل کـرده کـه     چراکه  ؛»««

به ذبح حقیقی مأمور بود و به آنچه کـه مـأمور بـود     هیماند: حضرت ابراهیم گفته
 ؛شـد  میبرید جاي آن فوراً گوشت تازه روییده  میهم عمل کرد ولی آنچه را که 

آنچه را که مأمور بود انجام داد و براي امر او مشـتبه   هیمابراهیمبنابراین حضرت 
ضه ندارد و آمـدن فـدا هـم    رمعا» ««با آیه» «« نبود و آیه

 )317: 1380براي این بود که اسماعیل زنده بماند و کشته نشود. (

؛ 197ـ   199: تـا  : قمی، بیبنگرید بهموضوع از مصادیق بداء است ( ،شواهد بسیاربراساس 
 )440ـ  447/  6: 1428؛ بحرانی، 1 ح، 187/  1الف:  تا ، بی(الصدوق)

؛ در عالم رؤیا دیده بود همان بود که در خارج عمـل کـرد   هیمخلاصه اینکه آنچه ابراهیم
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ولی ابراهیم گمان داشـت آنچـه در عـالم رؤیـا     ». «« به او گفته شد: رو نیازا
خلاف آنچه تصـور   ،حاصل شده اءشود پس براي او بد میجر به ذبح حقیقی دیده در خارج من

 کرد ظاهر شد. می

 نس. جریان قوم حضرت یونس2

هـاي عـذاب    در حق قومش و آشکار شـدن نشـانه   ونسداستان استجابت دعاي حضرت یونس
گـاه  و دعا و تضرع به درگذشته پشیمانی آنان از رفتار جهت  رفع عذاب و بلا از آنان بهالهی و 
 )98تواند مؤید بداء باشد. (یونس /  می، ماجرایی است که خداوند

خداوند از هـیچ قـومی    ؛«« :فرماید می صادقامام صادق
 )57/  4: 1428، ؛ بحرانی97 و 87/  1تا ب:  ، بیالصدوق. (»عذاب را محو نکرد مگر قوم یونس

گونه عـذاب را از   خداوند بدین«افزاید:  میصادیق بداء دانسته و از مرا  علامه عسکري آیه
آري، خداوند هرچه بخواهد محو کرده  .که توبه کردند ـ محو و نابود کرد قوم یونس ـ بعد از آن 

 )511/  2: 1378(عسکري،  .»دارد مییا برقرار 

 و دعوت به استغفار نوح. نوح3

کل اجتماعی، بر اثـر کارهـاي فـردي و جمعـی     ها به انفراد و در ش سرنوشت و مقدرات انسان
خوانـد تـا    مـی دهد که قومش را به استغفار فرا  میگزارش   نوحکند. قرآن از زبان نوح میتغییر 

 )10ـ  13(نوح /  .هایشان بیفزاید دارایی بر ورا جاري کند  رودهاو خدا باران را فرو ببارد 
 .باشدیر مقدرات فرد یا اجتماع غیو توجه کلی مسئله بداء  انگریبآین آیه رسد  ینظر م به

 سی. میقات حضرت موسی4

خبر از آن  وسیرخ داد با آنچه موسی تیواقع نیز آنچه در وسیدر ماجراي میقات حضرت موسی
عنوان  به هارون را ،روزه خود داده خبر از غیبت سی وسیمتفاوت بود. حضرت موسی، داده بود

به تصریح آیات قرآن کریم، مدت  ل آنکهحا ،ه بودجانشین خود در میان قوم خویش برگزید
ظاهراً  ؛پرستی اتفاق افتاد و حادثه معروف سامري و گوسالهافت یغیبت ده روز افزایش 

بت یغ که درحالیخبر داده بود.  هروز سیبت یاز غبه قوم خود  ،از تغییر آگاه نبودکه  وسیموسی
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«« عملاً چهل روز طول کشید:او، 
 )142(اعراف /  ».

 . آیه قتال5

 .اند محتملکه بین نسخ و بداء آمده هم  یدر پدر سوره انفال دو آیه 
 :آیه اول

 )65. (انفال / 

 :آیه دوم

 )66. (انفال / 

مؤمنان را به جهاد بطلـب کـه اگـر عـدد      پیامبرفرماید: اي پیامبر میخداوند  نخستدر آیه 
کنند. بنابراین گفته شده کـه آیـه    میلمانان بر کفار غلبه مس ،کفار ده برابر مسلمانان هم باشد

 دوم ناسخ آیه اول است.
 فرماید: میاالله خویی  آیت

سیاق دو آیه شاهد بر این است که دو آیه با هم و بدون فاصله نازل شده اسـت،  
در نسخ شرط است که بین ناسخ و منسوخ فاصله باشد تا ایـن نسـخ    که درحالی

اجت لازم نیاید و اثبـات نسـخ هـم بـه خبـر واحـد جـایز        قبل از حضور وقت ح
 اباشـد. و معن ـ  میبنابراین آیه دوم ناسخ نیست، بلکه در ردیف آیات بداء  ؛نیست

از  رچنین است که اگر تعداد مسلمانان کمتر از نصـف تعـداد کفـار نباشـد فـرا     
 ازقبیـل  اجنگ حرام است و اگر کمتر از نصف باشد فرار حرام نیست و این معن ـ

 )354: 1366( .نسخ نیست

 . طولانی نمودن عمر پادشاه6
شـان در پاسخ سلیمان مروزي از اقسام علم الهی و مسئله بداء، از پدران خودشـان  رضاامام رضا

 چنین است. نکند که مضمون آ میروایت نقل  ل خدااز رسول خدا
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خداوند به پیامبري از پیامبران گذشته خبر داد که به فلان مک بگو: تـا فـلان  ل 
مدت خواهی مرد. وقتی پیامبر خبر را رساند، پادشاه با شنیدن خبر از وحشـت  
از تخت خود به زیر افتاد و عرض کرد: خداوندا عمر مرا طولانی کن و اجـل مـرا   
به تأخیر بینداز تا فرزندم به حد کمال برسد و کارهاي خود را بتواند انجام دهد. 

شاه بگو: به دلیل تضـرع و زاري بـه   سپس خداوند به پیامبر وحی کرد که به پاد
من  !درگاه پروردگار أجل تو پانزده سال تأخیر افتاد. پیغمبر عرض کرد: خداوندا

ام. خطاب آمد که تو بنده مأمور هستی و باید به آنچه امر  تا به حال دروغ نگفته
 )161تا الف:  ، بیالصدوقعمل کنی. (اي  شده

) 2(انعـام /   »«« طبق آیه انسان ،در چرایی این جریان باید گفت
اخـتلاف  » اجل مسـمی «است یا در » اجل مقتضی«داراي دو اجل است. اما در اینکه بداء در 

 کنیم: میطور خلاصه بیان  شده که آن را به
 :اند از که عبارت در تفسیر نورالثقلین دو روایت براي روشن شدن این موضوع نقل شده است

آیـه   بـاره نقل شده که امام در صادقبن صدقه از امام صادق ز از تفسیر عیاشی از  )الف
کند  میهرچه را خدا بخواهد تقدیم یا تأخیر  ،ور فرمود: اجلی که غیرمسمی و موقوف استزبم

شـود کـه اصـلاً     مـی ولی اجل مسمی اجلی است که در شب قدر تا شب قدر سال بعد تقـدیر  
««که فرمود:  افتد و این قول خداوند است میتأخیري ن

 ی(عروس ـ شـود.  مـی که اجل آنها بیاید ساعتی مقدم یا مـؤخر ن  ) زمانی34اعراف/ ( »
 )26/  2: 1383، يزیهو

فرمود: اجـل    امامؤال کردم. امامور سزبآیه م بارهدر صادقگوید: از امام صادق میحمران  )ب
شود و همان قول خداوند است که  میالموت در شب قدر گفته  مسمی آن است که براي ملک

و اجل مقتضی آن است که در آن مشیت خداوند دخیل اسـت، اگـر   .» .. ««فرمود: 
 )27(همان:  اندازد. میکند و اگر بخواهد تأخیر  میبخواهد مقدم 
 گویند.  میی است که به آن اجل موقوف نیز اجل مقتضدر بداء دو روایت  اینبراساس 

نقل شده که با دو روایت گذشته  صادقروایتی در تفسیر علی بن ابراهیم قمی از امام صادق
 منافات دارد.
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««فرماید:  میدر این روایت  امامامام
.« 

 )367/  1تا:  ی(ب مسمی قابل تقدیم و تأخیر از طرف خداوند است و در آن بداء راه دارد. اجل
مشکل آنها  جمع بین و گفته بوده، شیپاین روایت برخلاف دو روایت  ،که روشن شد چنان

ز این دو را بر تقیه حمل کنیم یـا بگـوییم: راوي اشـتباه کـرده اسـت.      مگر اینکه یکی ا ،است
 )139/  5: 1363(مجلسی، 

مراد اجـل   ،هرجا در قرآن از اجل مسمی نام برده شده«گوید:  میمرحوم اشرفی اصفهانی 
، 10، ابـراهیم /  61، نحـل /  34، اعـراف /  2، رعـد /  82و به آیات بقـره /   »معین بوده است
اجـل (زمـانی) معلـوم    چراکه  بنابراین در اجل مسمی بداء نیست«افزاید؛  میده و استدلال نمو

(اشـرفی اصـفهانی،    .»است و روایت علی بن ابراهیم یا حمل بر تقیـه اسـت یـا اشـتباه راوي    
1380 :315( 

چنـد   نیدرج عناوبه  ادامه ، درشود یمازآنجاکه توضیح مصادیق دیگر موجب اطاله سخن 
شود. یمورد دیگر اکتفا م

دشـتی،   یحسن؛ 95/  4: 1363مجلسی، : بنگرید به( ؛رسول خدا و مرد یهوديماجراي . 1
 )252/  1، 1375؛ غرویان، 78/  3: 1369
، شـیرازي  مکـارم : بنگریـد بـه  ( ؛سـیح ینی حضرت مسـیح ب پیشو جریان عروس و داماد . 2
)301/  2: 1381، یطارم؛ 247/  1: 1372
 )99/  4: 1384خمینی، : موسوي بنگرید به( .صادقامام صادق یجانشین مسئله. 3

 محدوده وقوع بداء
براي روشن شدن رابطه بداء با علم ازلی الهی باید ابتدا دانست کـه بـداء در چـه مـواردي بـه      

لـوح  «پیوندد. علم و تقدیرات حتمی خداوند متعال کـه از آن بـا تعـابیري همچـون:      میوقوع 
یست. خداونـد  شود، قابل تغییر و بداء بردار ن میاد ی» علم مخزون«و » الکتاب ام«و » محفوظ

 .ستیاز علم او خارج ناي  و امور و روابط بین آنها داناست و هیچ ذره از ازل به تمام اشیا
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از کسی که به خدا نسبت جهل دهد دوري کنید، کسـی کـه   «فرمایند: می صادقامام صادق
. »بداء براي وي آشکار و معلوم شده استدانست و امروز در اثر  میپندارد خداوند تا دیروز ن یم

هر آنچه خداوند اراده کند، پیش از وقوع، در علم او «همچنین از ایشان روایت شده است که: 
پیوندد مگر اینکه قـبلاً از علـم خـدا بگـذرد و      میع نوحاضر است، بداء و تغییر در چیزي به وق

 )203/  1ا: ت بی. (کلینی، »دهد میرخ ن او از روي جهل، بداء براي
««شود که با توجه به آیـه شـریف:    میاستفاده  میناز سخنان معصومین

هایش به اراده خدا قابل تغییـر و تحـول    در امور دو کتاب وجود دارد. کتابی که نوشته ». ... 
مال نیک، از اخبار همـان  است، ظاهراً برطرف شدن قضا و سرنوشت در اثر دعا و صدقه و سایر اع

نام کتاب محفوظ و و کتابی دیگر نیز به؛توان گفتمی» محو و اثبات«کتاب است که به آن کتاب 
دعا و سایر اعمال نیک در محتواي آن تأثیري ندارد. یعنـی   ،که ثابت و لایتغیر بوده» الکتاب ام«یا 

رو از  ازایـن  ؛و غیر قابل تغییر استسرنوشت چون از کتاب اول بگذرد در کتاب دوم تثبیت گردیده 
تـوانیم از آینـده    میچگونه » محو و اثبات«فرمودند: ما با وجود آیه  مینقل شده است که  ائمهائمه
) در 137تا:  بی؛ طبرسی، 235تا ب:  بی، دیالمف؛ 139/  2: 1363طور قطعی خبر دهیم. (مجلسی،  به

 الهی اشاره کرد. با قضاي» بداء«توضیح روایات فوق باید به ارتباط 

 قضاي اسمی و اقسام آن
 قضاي اسمی بر دو قسم است:

 بر دو قسم است: ،. قضاي حتمی که خود1
 براي دیگري حاصل نیست.، الف) قضایی که علم به آن جز براي خدا

ب) قضایی که خداوند علم به آن را در اختیار غیر خود ازجمله فرشتگان و انبیا و اولیا قرار 
 آن حتمی است.داده و وقوع 

. قضاي غیرحتمی (مشروط) شامل حوادثی که وقوع آنها منوط بـه شـرایط و مصـالحی    2
 ویژه است، علم به وقوع آنها به انبیا و فرشتگان افاضه شده است.

دگرگونی در ذات خداست، زیرا علم از صفات ذات  وحتمی، مستلزم تغییر بداء در نوع اولِ
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 راین بداء در این قسم راه ندارد.خدا و عین ذات احدیت است، بناب
زیرا منافی با حکمت الهی بوده و مستلزم نقض  ؛افتد میدر نوع دومِ حتمی، نیز اتفاق نبداء 

بداء در قسـم  رو  نیاست؛ ازازیرا وقوع آن مستلزم دروغ گفتن به انبیا و فرشتگان  ؛غرض است
 دهد. میغیرحتمی (مشروط) رخ بداء یعنی  ،دوم

در مفارقات (موجودات مجرد) که به صرف امکـان وقـوعی، فعلیـت    که بداء نیا نکته دیگر
عـالم مـاده    مخصـوص  ،شـته راه ندا ،و هیچ کمال منتظر و استعدادي در آنها نیسـت ابند ی یم

کمالات و حـالات بـالقوه گونـاگونی     ،زیرا موجودات مادي داراي امکان استعدادي بودهاست؛ 
 .ابندی یم، اقتضائات متفاوتی ها بنا به شرایط و موقعیت که دارند

 بداء و علم ازلی و ذاتی خداوند
زعـم   بـه  .عمده دلیل مخالفان مسئله بداء، اعتقاد به علم ذاتـی و ازلـی خداونـد متعـال اسـت     

آید و هـم مسـتلزم نفـی علـم ذاتـی       میتعالی پیش  هم تغییر در علم حق ،پذیرش بداء با آنان
زیـرا آنـان    اسـت؛ تعالی  م درك صحیح علم باريعد ،برداشت فوقمنشأ  .استهستی  به حق

 ـاند کـه   ندانسته علم خداوند را از نوع علم انفعالی دانسته دانسته یا ا تغییـر معلـوم، دگرگـون    ب
 کـه  درحـالی  انـد؛  گوناگون که در حال حرکت و تغییر و تحـول  يهمانند علم ما به اشیا ؛شود می

: 1372(طباطبـایی،   .یدایش معلوم (معلول) اسـت علت پ ،خودبوده، علم خداوند از نوع علم فعلی 
11  /416( 

 ،پیوندند، پیش از وقـوع  میتمام حوادث و مخلوقات به همان کیفیتی که به وقوع  ،رو ازاین
بداء علم ذاتـی و ازلـی خـالق را بـه      ،. در نگاه سطحی و دور از تحقیقاند معلوم خداوند متعال

زیـرا آنچـه در    ؛آیـد  مـی کاك و تعارضی پیش نولی در نگاه عمیق هیچ اصط ؛کشد میچالش 
) یعنی خداونـد  !(دقت شود ؛آید علم به تغییر و دگرگونی است نه دگرگونی علم میاینجا پیش 

قبل از پیدایش آنها علم دارد.  ،متعال به مراحل پیدایش و چگونگی تغییر و تحولات مخلوقات
آمده است در متون کلامـی و فلسـفی   گونه که در آیات قرآن و روایات  مسئله علم الهی همان

عینیت ذات و صفات ذاتی حق تعالی (که علـم نیـز از صـفات     و ،دهشبا ادله عقلی اثبات  ،نیز
 بـه یتناهی بودن آن در فلسفه و کلام اسلامی با برهان لاذاتی و عین ذات متعالی است) و یا 
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بـه ذات خـود    ،نش بـوده ذات حق علت حقیقی تمام عوالم آفـری  ،تردید اثبات رسیده است. بی
: 1379، شـیرازي ن یمتألهعلم دارد. (صدرال ،که هستند به تمام اشیا آنچنانرو  نیاست؛ ازاعالم 

)569/ 2: 1413، سبزواري؛179/ 6
نقصــان و ،تحــول ،علــم الهــی (و بلکــه تمــام صــفات ذاتــی او) دور از هرگونــه تغییــر

د علم دارد و همه هستی در علـم ازلـی الهـی    ، به همه اشیا و امور از ازل تا اببوده استعداد
 همـان: ( .گوینـد  مـی » قضا«و گاهی » تقدیر«این تقدیر علمی به که  اند داراي اندازه معین

)291ـ  293 / 6
صراحت بیان  در آیات و روایات نیز احاطه علمی خداوند بر هستی و نامحدودیت علم او به

 :؛ مثلاًشده است

.
 )282(بقره /  .

 د:یفرما یز مین للیعلیحضرت عل

دارد، و گذشـت زمـان در او دگرگـونی نیـارد.      میهیچ کاري او را (از کاري) باز ن
ي را ندارد، و هیچ زبانی وصـف او نیـارد، و از علـم او پنهـان     جا گنجایش و هیچ

سمان و نه آن خاکریزهـا کـه بـاد بـا     آهاي باران، نه ستارگان  نیست شمار قطره
خود به هوا بردارد و نه موري که بر سنگی صـاف پـاي گـذارد، و نـه آرام جـاي      

 )198البلاغه، خ  (نهج (خرد و باریک) در شبی سیاه و تاریک.اي  مورچه

ها و نافرمـانی بنـدگان در    خدا از فریاد حیوانات در بیابان«ند: یفرما یآن حضرت در ادامه م
  (همان)» ها و آمدوشد ماهیان دریاهاي پر آب و ... آگاه است. نهان

علـم الهـی را    ،که طرفداران مسئله بداء استموارد فوق یادآوري این نکته  انیبغرض از 
اند و بلکـه آیـات قـرآن کـریم را در پرتـو       یات آمده است پذیرفتهگونه که در آیات و روا همان

و  قی ـنکـات دق گیـري از رسـول بـاطنی،     اند و با بهـره  به تفسیر نشسته مینروایات معصومین
 .استتوجه عمیق آنان به این مباحث انگر یب ،اند که خودرا طرح نموده یفیظر
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 آثار پذیرش بداء

«« ؛در نظام تکوین و تشریع تغییر و تحولپذیرش قدرت خدا بر ایجاد هرگونه . 1
 )106؛ (بقره / »

«« ؛گفتند) میگونه که یهود  عدم واگذاري نظام آفرینش به حال خود (آن. 2
 )64/  (مائده ؛»

«« ؛ا محو و نابوديتحقق اراده الهی در خلق و آفرینش و ی. 3
 )82س / ی( ؛»

 ؛مبتنی بودن محو و اثبات بر حکمت و علم الهی. 4

، شـکوري الا حسـینی ال( ؛قادر بودن خداوند بر محو و اثبات قوانین و جایگزینی و تغییر آنان. 5
 )514 و 513/  1: 1378؛ عسکري، 63: 1420

رفـت بـه    جهت که فراز و فرود و پیشرفت و پس ایجاد روح امید توأم با بیم در انسان، ازآن. 6
 ؛هاست اراده خدا و قائم به لحظه

ایجاد این باور که تمام علل و عوامل مؤثر در زندگی انسان و نظام آفرینش محدود به علل . 7
 ؛دي و طبیعی شناخته شده براي بشرچه رسد به علل ما ،طبیعی و مادي نیست

 ««نـد:  ا محو و اثبـات  ،تحول، مشیت الهی قابل تغییربراساس  تقدیرهاي پیشین. 8
 )39(رعد /  ؛»  

ده وجود چیزیی یا عامل نکن قوانینی که ایجابکس جز خداوند متعال به پایه و زیربناي  هیچ. 9
«« ؛سوز حقیقی است ساز و سبب نابودي آن است آگاهی ندارد. او سبب

 )26عمران / ؛ (آل»
ازجمله استجابت دعاي بندگان به اراده و اختیـار   ،هرگونه دخل و تصرف در نظام آفرینش. 10

 ؛زم بداء استخداست و تحقق آن مستل
بختـان   که در زمره نیـک است هایی  انساناحوال  یعدم دگرگونعدم پذیرش بداء مستلزم . 11

بــر  ، همــوارههه توبــه نکــرداگــ گناهکــاران هــیچرو  نیــ؛ ازاانــد یــا بــدبختان قــرار گرفتــه
هرگونــه تــذکر و نبسـته،  طرفــی توبــه از زیــرا آنـان  ؛پافشــاري خواهنـد نمــود گناهشـان 
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 ـافزون بر اثمر خواهد بود.  بی ،استغفار و توبهبر  مبنی تنبیه هـاي شـیطانی بـر     وسوسـه ن، ی
اً سستی برخی آنان در طاعت و عبادت تـأثیري در ترفیـع و تقلیـل    نبندگان نیکوکار و احیا

 مقامشان نخواهد داشت.
از  ،ازقبیل ایجاد روح امید و نشاط و نفی یأس و نومیدي ،بر آثار فرديافزون پذیرش بداء . 12

، هرگونه خدمت و خیانت به همنوعان و انجام شتهاثرات مثبت فراوانی دا ،نظر اجتماعی نیز
. خواهد بـود مؤثر  افرادوظیفه و التزام نظري و عملی به شعایر دینی در سرنوشت اجتماعی 

سبب حضور یک فـرد مقـرب برداشـته     به ،بسا بلا و گرفتاري از یک قوم و قبیله و امت چه
)201 و 200/  1تا:  بییق بیفتد. (کلینی، شود و یا به تعو

، الصـدوق بر اعمال و نیـات انسـان و هسـتی احاطـه علمـی دارد. (     ،خداوند در همه حال. 13
 )331ـ  333: 1398

 نتیجه

دد و لازمه نسبت دادن بـداء بـه   گر مید از خفا بر خداوند متعال اطلاق نعمعناي ظهور ب بداء به
. این نکته در احادیث به بیـانی دیگـر نیـز وارد شـده اسـت.      ، نفی علم پیشین نیستیتعال حق

کـه هـر امـر دیگـري را      هاي تقدیرات واقـف اسـت؛ همچنـان    طبق احادیث، خدا بر دگرگونی
نیست تا با تقدیرات نـو افـزایش یابـد. او فـارغ از     » ی یا زمانمندنزما«داند. اساساً علم خدا  می

هـر   ،تعبیردیگـر  و به ؛و حتی بدون قید تحقق است ه امور، بدون قید زمانمزمان و واقف بر ه
 دو امر (آنچه روي داده و آنچه روي نداده) براي او معلوم است.

به  برانوقوع بداء در آیات و روایات انکارناپذیر است، اخباري از جانب خداوند و یا پیامبران
 ،واقع نگردیـده  کیفیتی خاص به امت داده شده است ولی امر مورد نظر به کیفیت مورد اخبار،

 یا اصلاً به وقوع نپیوسته است.
پـذیرش   .نه در تمام امور و مراتب هستی،دهد میبداء تنها در بخشی از نظام آفرینش رخ 

، مسائل تربیتـی، خودسـازي و سـازندگی اجتمـاعی و     داشتهبداء آثار فردي و اجتماعی زیادي 
 .تافیخواهند دو حالت متفاوت  ،سیاسی با پذیرش یا نفی آن
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 منابع و مآخذ

مقرآن کريم 
 هالبلاغه نهج 

سکتاب مقدس 
ه   الـي تصـانيف الشـيعه    ةالذريع 

يرتفسير 
دمسند 
يطبقات الکبري 

ه   ترتيـب مقـاييس اللغـه    

همعجم مقاييس اللغه 
جهماجه مقدمه سنن ابن 
) کثيـر) تفسير القرآن الکريم (تفسير ابن 

نسنن 
بلسان العرب 
ةوالسنة ةالشيع 
نبرهان قرآن 
ي الراونـدي  الانتصار والـرد علـي بـن    
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ن مقالات الاسلاميين و اختلاف المصـلين  

يتفسير ادبي و عرفاني 
ء   فقه لجنـه مـن العلمـاء   قتفسير القرآن،  فىالبرهان  

حصحيح 
ننسنن 
دروان جاويد 
تريفاتعالت 
هربيهاللغه و صحاح الع الصحاح تاج 

)المعارف جامعه اسلامي) معارف و معاريف (دايرة 

 

جدررالتاج
دشرح تجريد الاعتقاد فىکشف المراد  
نتفسير القرآن فىالبيان  
د   فصـح العربيـه والشـوارد    فىاقرب الموارد  

نروض الجنان و روح الجنان 
نمفردات الفاظ القرآن 
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ة  ميـزان الحکمـة   

نمناهل العرفان 
هشرح المنظومه 

نعلوم القرآن فىالاتقان  

شـرح الاسـفار    فى ةالحکمة المتعالي 
هالاربعه ةالعقلي

دالتوحيد 
ضاالرضاعيون اخبار 
علينامه امام علي دانش 

ن  تفسـير القـرآن   فـى الميـزان   

ن  مجمـع البيـان   

جالاحتجاج 
نمجمع البحرين 

بهالغيبه 
لتلخيص المحصل 
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دمسند 
ناطيب البيان 
ننورالثقلين 

يشرح صحيح البخاري فىعمدة القاري  
شـرح صـحيح    فـى فتح البـاري   

يريالبخا
هفروق اللغه 
ن عقايد اسلام در قـرآن  

دآموزش عقايد 

نکتاب العين 
ورتفسير نور 
ثاحسن الحديث 
يتفسير قمي 
لقوانين الاصول 

يالکافي 

يح اصول کافيشر 
 ربحارالانوار 
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ت  تفسـير هـدايت   

هفوائد الشريعه فىعقايد الشيعه  
ن علوم القـرآن  فىالتمهيد  

ــذاهب    ــي الم ــالات ف ــل المق اوائ
توالمختارات

هتصحيح اعتقادات الاماميه 
صالاختصاص 

هتفسير نمونه 
مجيـد برگرفتـه از آثـار امـام      تفسير قرآن  

مينيخميني

شـرح بـاب البـداء و     فـى السواء نبراس الضياء و تسواء  
ءي الدعاءواثبات جد

 نتفسير آسان 

 




